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افول معیارها و سقوط روزافزون  ارزشها در سپاه پاسداران انقلاب اسلام
افول معیارها و سقوط روزافزون  ارزشها در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  در طی سالهای اخیر داستانی غم انگیز است . سپاه  ارگانی بود که ما اعضای آن را به عنوان ناجیان ملت ایران ستایش می کردیم. افسران جوان سپاه که زمانی برای دفاع از کشور می جنگیدند اکنون در میانسالی بر مسند عالیترین پستهای کشوری و لشگری نشسته اند و به میزانی که به قدرتشان افزوده می گردد  ما شاهد فراموشی آرمانهای اخلاقی نسلهای پیشین انقلاب هستیم.
احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن دائما در سفر به استانها و مناطق مخلتف کشور است و در ظاهر تلاش می کند پروژه های عمرانی مختلفی را راه اندازی کند تا موجبات اشتغال افراد بومی را فراهم سازد. شاید حتی به نظر برسد که انگیزه وی حقیقتا از خواست او برای بهبود شرایط و استانداردهای زندگی در شهرستانها نشات می گیرد ، اما احمدی نژاد این را نیز دریافته است که در این مسیر فرصتی هست تا وی بتواند پاداشی به دوستان و حامیان خود در سپاه پاسداران بدهد و سرمایه های دولتی را برای راه اندازی و مدیریت  پروژه ها به سمت افسران سپاه سرازیر کند. در نتیجه  همین  حمایتهای بی دری�!
� رییس جمهور از سپاه ، رفقای سپاهی احمدی نژاد توانسته اند به بهانه شروع طرح های عمرانی وامهای کلان و افسانه ایی از سیستم بانکی کشور دریافت کنند.
اما حجم انبوه پولهای کلان موجب بروز وسوسه ای شدید گردیده و بسیاری از سپاهیان خود را تسلیم فساد کرده اند. وقتی که ما شکایت می کنیم  از وعده های بی سرانجام و از پروژه هایی که در استانهای مختلف آغاز شده و  هرگز به پایان نرسیده اند ، این حق را برای خود قائل هستیم که بپرسیم  چه بر سر این حجم عظیم از سرمایه نقدی کشور آمده است. متاسفانه ، پاسخ این پرسشها در اغلب موارد در فساد مدیران سپاهی پروژه ها خلاصه می شود و اینکه آنها وسوسه شده اند و بخش اعظم سرمایه ها را نزد خود نگه داشته اند و طرح ها را به امان خدا رها کرده اند.
همین داستان در بخش کسب و  تجارتهای موجود نیست صادق است. اخیرا ، رهبر عالی ایران به طور ضمنی از معضل فروش به ظاهر قانونی اموال آندسته از کارخانجات و صنایع دولتی گله میکرد که  در فرایند خصوصی سازی به  برخی افراد شخصی واگذار شده اند.  صحبتهای ایشان به احتمال زیاد کنایه ایی بود به کلاهبرداری آشکاری که توسط یکی از فرماندهان عالیرتبه سپاه به نام سردار سجادی انجام گرفته بود. سردار سجادی از مسولین  اداره حقوقی سپاه است که چندی پیش توانسته بود برای تصاحب دو کارخانه موفق دولتی مبلغ دو و نیم میلیون دلار پیش پرداخت بپردازد. وی سپس با گرو گذاشتن این کارخانه ه!
ا به عنوان وثیقه معتبر ، وامی هفتاد میلیون دلاری از یک بانک دولتی دریافت می کند. شنیده ام که در هر دو جریان خرید کارخانه ها و دریافت وام ، سجادی از نام دوست خود ، مجتبی خامنه ای ، به عنوان ضامن مورد اعتماد استفاده کرده است. متاسفانه سردار سجادی پس از دریافت وام ناپدید گردید. بانک وام را مسدود کرده و هر دو کارخانه مجبور به تعطیل شدند و در نتیجه عده زیادی که در آن کارخانجات  مشغول بودند کار خود را از دست دادند.
این داستان آنچنان دردناک و تکان دهنده به نظر می رسد که شاید شما در صحت آن شک کنید. اما وقتی به دیگر  انحصار گری ها و تجارت های غیر قانونی سپاه نگاه می کنید و اینکه فرماندهان عالیرتبه این نهاد نظامی چگونه ناعادلانه به استقرار کسب و کار خود  در همه زمینه ها (از سیگار گرفته تا لوازم یدکی اتومبیل) پرداخته اند ، آنگاه شکتان برطرف می گردد. و وقتی به این می اندیشید که سپاه با چه روشهایی واردات عمده کالاهای مصرفی کشور را در اختیار مطلق خود گرفته و بدون پرداخت یک ریال مالیات بازارهای کشور را از این کالاها انباشته در حالیکه بار سنگین مالیاتی را بر دوش تاجرا�!
� درستکار بخش خصوصی  تحمیل می کند ، آنگاه دیگر متقاعد می شوید که کلاهبرداری سردار سجادی فقط مشتی نمونه خروار است. 
بسیار غمگنانه است که افرادی که وظیفه محافظت از ما در مقابل دشمنان خارجی را بر عهده دارند با یک دست اموال و سرمایه های ملی ما را می دزدند و با دست دیگر از تمام ابزارهای سرکوب بهره می گیرند تا  ما را بکوبند و به بند بکشند - مایی که از بی عدالتی ساختار فعلی کشورشکوه داریم و آنرا حمایت فاسد از نورچشمیانی قلیل می دانیم.
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